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  چكيده

سط (غريب سازي) يكي از شگردهاي آفرينش شعر و از مباحث مهم نقد ادبي معاصر است كه نخستين بار تو زدايي آشنايي
ارزش و زيبايي مكرر از واژگان و تركيبات كهن در شعر، از  آنها اعتقاد داشتند استفادة (صورتگرايان) روس مطرح شد. يها فرماليست

را مطرح كردند و هدف اصلي آن  زدايي آشناييبه همين دليل آنها بحث  مخاطبِ شعر نيز از آن سلب خواهد شد. متن كاسته و انگيزة
يكي از عوامل تعيين سبك  زدايي آشناييرار و ابتذالِ واژگان، تركيبات و تصاوير كليشه اي در متون ادبي دانستند. را جلوگيري از تك

در اشعار نصرت رحماني و علي  زدايي آشناييهاي  هدف اين پژوهش بررسي و تحليل كاركرد شيوه رود. شاعران نيز به شمار مي
به اشكال مختلف در اشعار مورد مطالعه، انعكاس  زدايي آشناييحاكي از آن است كه  هاي اين پژوهش موسوي گرمارودي است. يافته

  يافته است. 
  

  : هاكليدواژه

  ، هنجار گريزي، فرماليسم، موسوي گرمارودي، نصرت رحماني.زدايي آشنايي
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  مقدمه

در قرن «گيرد. صورت مي هاي گوناگوني در متن زدايي يكي از شگردهاي آفرينش شعر است و خلق آن با شيوه آشنايي
را مطرح  2»زدايي آشنايي«از نظريه پردازان اين مكتب،نظرية  1گرايي) در روسيه، شكلوفسكي بيستم با ظهور فرماليسم (شكل

ها در نقد ادبي، فقط به خود متن توجه  ). فرماليست30:1388(محمدنژاد، » گرايان قرار گرفت. كرد كه مورد توجه صورت
ها بر روي ادبيت  دادند. تأكيد اصلي آن تاريخي، سياسي، اجتماعي و... شعر را در درجة دوم اهميت قرار ميداشتند و مسائل 

زدايي را كاركرد اصلي  ها، آشنايي فرماليست«شد.  ها، توجه زيادي به آن نمي و زيبايي متن بود؛ چيزي كه تا قبل از فرماليست
 تازه، نو، غريبه و متفاوت كردن آنچه آشنا و شناخته شده است...«ي يعني: زداي ). آشنايي30(همان: » دانستند ادبيات مي

برهم زدن ساختار دستوري  –2كاربرد غيرمعمول و نامتداول كلمات  -1هاي آن نيز عبارتند از:  ترين راه ترين و معمول مهم
» هنجارگريزي«زدايي،  اسِ آشنايي). گفتني است پايه و اس11-12:1388(ميرصادقي، » هاي تازه... ساختن تركيب -3زبان 
زدايي  روند؛ زيرا تا زماني كه هنجارگريزي صورت نگيرد، آشنايي ادبي معمولاً به صورت يك مفهوم به كار مي نقد در و است

سازد و  زدايي نيست، بلكه آن قسم كه، زبان را ناآشنا مي البته هر نوع هنجارگريزي سبب آشنايي«نيز نخواهيم داشت. 
(احمدي، » گرددزدايي مي بخشد، موجب آشناييدارد و درك ادبي او را افزوني ميرا به تأمل بيشتر واميمخاطب 

زدايي، كمك به زيبايي متن و برانگيختن احساسات و عواطف مخاطب و پرهيز از تقليد  ). هدف اصلي از آشنايي398:1384
ها و  سبك شاعر، توجه و تأكيد بر روي هنجارگريزي و تكرار است. در سبك شناسي نيز يكي از مباحث مهم و تعيين

زدايي حد و  آشنايي«هاست و اين كه چگونه شاعر، متن را برجسته نموده و به سبك خاصي دست يافته است.  زدايي آشنايي
ا و ه زدايي وهنجارگريزي در همه دوره ). گفتني است آشنايي99:1391(شفيعي كدكني،» مرزي ندارد و امري نسبي است...

ترين عرصةكاربرد  شعرمعاصر، مهم هاي شعرفارسي وجود داشته و مختص يك دوره يا سبك خاص شعري نيست، اما سبك
زدايي در  آشنايي«آن است؛ زيرا علاوه بر قالب شعر، نگاه و زبان شاعر نيز تفاوتي آشكار با شاعران كلاسيك يافته است. 

» شود. خيال، تفكر، زبان و موسيقي و ديگر عناصر هنر و شعر به كار گرفته مي هاي شعر معاصر را نيما بنا نهاده، و در حوزه
زدايي در اشعار نصرت رحماني و علي  هاي آشنايي ). هدف اين پژوهش بررسي و تحليل كاركرد شيوه243:1387(جليلي، 

هاي  يك از شيوه از كدامموسوي گرمارودي است تا بتواند به اين پرسش پاسخ دهد كه شاعران مذكور، در اشعار خود، 
  سازي شعر آنان داشته است.  زدايي (هنجارگريزي) استفاده نموده و اين شگردها چه كاركردي در برجسته آشنايي

  پيشينة تحقيق:

هايي انجام  زدايي (هنجارگريزي) دراشعار نصرت رحماني وموسوي گرمارودي پژوهش باب برخي از عوامل آشنايي در
 در نوشتاري هنجارگريزي«مندان شعر فارسي به اين اشعار است. آثاري نظير:  ويژه محققان وعلاقهگرفته كه حاصل نگاه 

سروري؛ نويسنده در اين مقاله، هنجارگريزي نوشتاري در اشعار رحماني  حسيني ) از نجمه1393» (رحماني نصرت اشعار
هايي ارائه  تصويري اعداد تقسيم نموده و نمونه هاي يك واژه و استفاده از شكل ها، جدانويسي واج را به: شكستن مصراع

  داده است. 
عبدي. اين نويسنده در پايان  علي يعقوب ) از1390( »گرمارودي موسوي علي هاي سروده در بياني زيباشناسي بررسي«

 بررسي«هايي ذكر كرده است.  نامه خود به بررسي صور خيال و موسيقي شعر گرمارودي پرداخته و براي هركدام، نمونه

                                                      
1- ShkLovski 

2- peFamiLiarization 
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» رحماني نصرت اشعار در استعاره«عامري،  عرب ) فاطمه1389» (گرمارودي موسوي علي اشعار در شاعرانه عناصر
مسكوك؛ نويسنده در مقالة خود، به اين نتيجه رسيده است كه محتواي استعارات رحماني، برگرفته از خفقان  ليلا ) از1387(

تحليل و «سازد.  آميزي نيز، گاه درك شعر وي را دشوار مي استعاره و حس اجتماعي است؛ همچنين كاربرد همزمان - سياسي
) از فاطمه شكردست؛ اين نويسنده نيزدر پايان نامه خود به تحليل صور 1383»(بررسي شعر سيد علي موسوي گرمارودي 

 زيبايي هاي جنبه از برخي به فقط پژوهشها اين هايي ارائه داده است. در خيال در اشعار موسوي گرمارودي پرداخته و نمونه
 نشده آراسته طبع زيور به جامع اثري شاعر، دو اين اشعار در زدايي آشنايي خصوص در ليكن شده، توجه شاعران اين شعر

 شاعران اشعار در آن كاركرد و زدايي آشنايي پيدايش گوناگون عوامل به است شده سعي مقاله اين در رو اين است. از
  .شود پرداخته مذكور
  

  مسئله بيان

 ويژگيهاي در جستوجو اغلب كه بوده متني برون شيوه اساس بر معمولاً شعر، حوزه در ادبي متون تحليل و بررسي
 ادبي نقد در است. اما بوده مؤلف زندگينامة گاه و سياسي اجتماعي، تاريخي، فلسفي، مانند: بحثهاي ادبي متون بيروني
 اليس فرم از نخست متني درون هاي بحث پردازند. اين مي ساختار و فرم نظير: زبان، متني، درون ويژگيهاي به اغلب معاصر،

 انواع تحليل و بررسي به پژوهش اين است. در يافته ادامه نو نقد و ساختارگرايي چون مكاتبي در و مروسي شروع شده
 بر تكيه با كه است آن تحقيق، ينا اصلي مسئله لذا پردازيم؛ مي گرمارودي موسوي و رحماني اشعار در زدايي آشنايي
  نمايد. بررسي را شاعر دو اين اشعار زدايي آشنايي ويژگيهاي (صورت گرايان)، فرماليسم نظري مباحث و ها آموزه

 حقيق سوالاتت

 اند؟نموده استفاده هايي زدايي آشنايي نوع چه از خود شعر سازي برجسته جهت گرمارودي موسوي و رحماني. 1

  است؟ مورد كدام به مربوط گرمارودي، و رحماني اشعار در زدايي آشنايي سامدب بيشترين. 2
  

  تحقيق اهداف

  معاصر. شعر بويژه ادبي آثار بررسي و نقد در نو اي شيوه معرّفي و ارائه. 1
  گرمارودي. موسوي علي و رحماني نصرت اشعار در زدايي آشنايي هاي جنبه ديگر و تركيبات واژگان، بررسي. 2

  تحقيق هاي فرضيه

 روحيات و شخصيت شعر، شناخت در تواند مي گرمارودي و رحماني اشعار در زدايي آشنايي عوامل و عناصر بررسي. 1
  باشد. مؤثر آنها

  اند.نموده نوشتاري) استفاده و معنايي،نحوي سبكي، زداييهاي (زماني، آشنايي انواع از گرمارودي و رحماني. 2
 معنايي زدايي آشنايي به مربوط گرمارودي شعر در و نوشتاري زدايي آشنايي به مربوط حمانير شعر در بسامد بيشترين. 3

  است. زماني و
 تحقيق روش

 اطلاعات پايه بر و اسنادي شيوة به آن در اطلاعات گردآوري روش و است تحليلي و توصيفي پژوهشي تحقيق، اين
 مطالعه تحقيق، نظري مباحث حوزه در دسترسي قابل منابع ابتدا كه معني بدين بردارياست؛ يادداشت و مطالعه و اي كتابخانه
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 موسوي و رحماني نصرت اشعار زدايي، آشنايي نظرية و ها آموزه بر تكيه با آن، از شود. پسمي برداري يادداشت آنها از و
  پردازيم:وسوي گرمارودي ميزدايي در اشعار رحماني و م هاي آشنايي گردد. اكنون به شيوه مي بررسي و مطالعه گرمارودي،

 زدايي از نحو جمله: آشنايي .1

زبان ناگزير است  ها به صورت (فاعل + مفعول + فعل) است. شاعر فارسي جمله  در زبان فارسي معيار، آرايش و نظم
ر، به غير از براي حفظ وزن شعر، اين آرايش و ترتيب و تواليِ منطقي را ناديده بگيرد. اما در شعر بعضي از شاعران معاص

در شعر سنتي، به ضرورت وزن، «مسئله وزن، التذاذ هنري خواننده و تأكيد بر روي واژگان يا تركيبات نيز مد نظر است. 
تقديم و تأخير  –گيرد، در حالي كه شعر نو مخصوصاً شعر نيمايي بسياري از تقديم و تأخيرها در حوزة نحو صورت مي

(عزيزي فر، » گيرد يشتر به قصد و عمد و به انگيزه هنجارگريزي نحوي صورت ميلزوم، ضرورت وزن نيست، بلكه ب
57:1391 .(  

جايي صفت و موصوف و مضاف و مضاف اليه، تتابع اضافات، تكرار، تقديم فعل بر ساير اركان جمله  جهش ضمير، جابه
زدايي  يابي به آشنايي ر به منظور دستهايي دانست كه توسط شاع ترين و دشوارترين نوع هنجارگريزي توان از مهم را مي

زدايي آن است كه در قلمرو نحو اتفاق مي افتد؛ زيرا  دشوارترين نوع آشنايي«نويسد:  كدكني مي گيرد. شفيعي صورت مي
امكانات نحوي هر زبان و حوزة اختيار و انتخاب به يك حساب، محدودترين امكانات است. در هر صورت بيشترين 

زدايي و هنجارگريزي نحوي  در اين بخش به نمونه هايي از آشنايي )30:1389» (ويي در همين حوزه است.ج هاي تنوع حوزه
  : كنيمدر شعر نصرت رحماني و موسوي گرمارودي اشاره مي

  جهش ضمير: .1-1
.(گرمارودي، داريم اميدي را كه با تو داشتيم از پيش گرچه مان سرد است اجاق، اما / زير اين خاكسترِ بيداد / گرم مي

23:1389(  
  )620: 1389آيا چه كرد بايدم اي يار؟          برخاسته، دستي به كار ببندم. (رحماني، 

  اند.ها جدا افتاده است كه از آن» يار«متعلق به » م«و در مثال دوم ضمير » اجاق« متعلق به » مان«در مثال اول، ضمير 
شود، با مكث در  وش، علاوه بر آن كه از منطق نثري خارج ميشاعر با اين ر: «جايي صفت و موصوف جابه .1-2

(مستعلي پارسا و اميدعلي، » سازد تر مي دارد و هم معاني شعري خود را غني رواني كلام؛ هم خواننده را به تأمل وامي
221:1390.(  

  »عميقِ خواب«اي در  اما نرفته دلشده
  جدايي 

  ) 364: 1389اي در شهر بسته است. (رحماني، چه خيمه
  )315: 1389اند بر سواحلِ رود (گرمارودي،  هاي بي نامي / كه خفته به ساكت همه صخره

است، از آن » هاي صخره«كه صفت » ساكت«يك تركيب وصفي مقلوب، و در مثال دوم، » عميقِ خواب«در مثال اول، 
  جدا افتاده و بر آن مقدم شده است.

هاي ادبي ايران، تتابع اضافات را يك عيب به شمار  نويسان در گذشته بديع پي):هاي پي در  تتابع اضافات (اضافه .1-3
، موسيقي شعر را »ِ-«آيد و تكرارِ مصوت  هاي شعر به شمار مي اند، اما امروزه در نقد ادبي، از محاسن و زيبايي آورده مي

  ها: دهد. نمونه افزايش مي
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  )279: 1389در بيكرانِ نيليِ دريايِ آسمان...  (گرمارودي، 
  )295: 1389خواند... (رحماني،  كاروان گم شد و خاكستر ماند / كركسِ پير دلِ من مي

  تكرار .1-4

داشتند؛ زيرا از عواملي هستند كه بر  –تكرار واج، هجا، واژه و مصراع –ها تأكيد زيادي بر روي تكرار، اعم از فرماليست
دهد و گاهي باعث در هم ريختگي  ضعيت روحي شاعر را بازتاب ميتكرار گاهي و«افزايند.  موسيقي و زيبايي شعر مي

  هاي تكرار: ). نمونه62:1391(فيض شريفي،» شود اعصاب شاعر مي
  ) 357: 1389نوشيد و بپرسيد و بپرسيد و بنوشيد/چندان كه سيه مست شد از لعل مروق (گرمارودي،تكرار واژه: 

  )195:  1389زمان/شهرةشهر شوي، شاعر آواره شوي (رحماني،  خيمه بردار از اين پهنه كه در چنگتكرار واج:

  :تقديم فعل بر سر ساير اركان جمله .1-5
  )441: 1389مشكن مرا / راه گريز نيست / جاي ستيز نيست... (رحماني، 

  )146: 1389شكسته باد دهاني كه پاكي تو را نسرود (گرمارودي، 
 تقديم مسند بر مسنداليه: .1-6

  )446: 1389خندي (رحماني،  رشكست، دمي كه ميسخاوتي است س
هاي ذكر شده، رحماني و گرمارودي با  ) در نمونه446: 1389تر از مني اين بار/ اي تابلوي كار! (گرمارودي،  محبوب

اند. بيشترين نمود  هاي نحوي زبان هنجار و قواعد حاكم بر آن، زبان خود را برجسته و متمايز كرده گريز از ساخت
ها در زبان هنجار است كه تأكيد و موسيقي شعر نيز از  زدايي نحوي در اشعار آنان به صورت گريز از آرايش جمله ييآشنا

  باشد.  ترين هدف آنها مي اساسي
  زدايي معنايي: آشنايي .2

استعاره،  دانيم كه در زبان فارسي، هر واژه يك يا چند معناي ظاهري و حقيقي دارد، اما شاعران با توسل به دامنمي
كنند. آنها با اين  آميزي، پارادوكس و... از اين معنا عبور كرده و معناي جديدي براي واژگان خلق مي تشبيه، مجاز، حس

زدايي معنايي  ها و خلق معاني جديد را آشنايي افزايند. به عبارت ديگر، عبور از معناي اصلي واژهروش، بر غناي زبان مي
هاي توفيق هر  ). يكي از جنبه22:1377(سجودي، » عنايي پربسامدترين ابزار شعر آفريني استهنجار گريزي م«نامند.  مي

- حوزه معني انعطاف«آيد.  شاعري، ابداع تشبيهات، استعارات نو و بديع است كه معمولاً ويژگي سبكي وي به شمار مي
). در 12:1394(صفوي، » شوددگرگون مي پذيرترين سطح زبان است و به همين دليل بيش از ديگر سطوح زبان، تحول و

 كنيم:زدايي معنايي در اشعار موسوي گرمارودي و نصرت رحماني اشاره مي اين بخش به نمونه هايي از آشنايي

تشبيه در لغت به معني: مانند كردن چيزي است به چيز ديگر، مشروط بر آن كه مبتني بر كذب باشد نه « تشبيه: .2-1
شاعر در تشبيه «). يكي از اهداف تشبيه، اغراق و خيال انگيز كردن تصوير شعري است. 59:1374(شميسا، » صدق...

(فضيلت و » كوشد تا مفهوم مباينت و غيريت دو چيز را از ذهن مخاطب بزدايد و بر قدرت القاي تصوير بيفزايد مي
شده و معمولاً به صورت تشبيه بليغ  ). در شعر گرمارودي و رحماني تشبيهاتي تازه و بديع خلق319: 1391اسكندري، 

  اند:  (اضافي و اسنادي) جلوه نموده
) شاعر يزيد را به 170: 1389مكيد. (گرمارودي،  يزيد كلمه نبود / دروغ بود / زالويي درشت / كه اكسيژن هوا را مي

  زالويي درشت تشبيه نموده است. 
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  و: 
اند.  ل احساس و شعر ما / بس شاعران خود را فدا كردهرويد گ هاي شرق / آنجا كه مي در عطر گرم آفتاب دشت

  )167: 1389(رحماني، 
هاي آبي  )، راه666: 1389(رحماني،  )، شطرنج خاطرات127)، فرعون تخيل (همان:169: 1389كودك عقل (گرمارودي،

  آيند. صر به شمار ميهاي تشبيهي تازه در شعر معا )، نيز از اضافه578)، كارگاه مغز(همان:471ناممكن خيال (همان:
  استعاره: .2-2

) از واژه يوناني metaphor( واژه استعاره«اي به جاي واژة ديگر با علاقه مشابهت استعاره نام دارد.  به كاربردن واژه
)metaphor) گرفته شده كه خود مشتق از (meta و (» فرا«) به معنيpherein» (ردنهاوكس، ترنس، استعاره، » است» ب)

استعاره در «برآمده از تشبيه نيز هست.  ) استعاره علاوه بر اين كه نوعي مجازاست،27: 1389ه نقل از مصطفوي،، ب11ص 
 ).142-143:1389(شميسا، » حقيقت تشبيه فشرده است و كارآمدترين ابزار تخييل و به اصطلاح ابزار نقاشي در كلام است

آن نهايت اغراق خود مي رسد و از اهداف مهم آن در شعر علاوه بر  استعاره اوج كلام شاعر بوده و سخن شاعر با توسل به
مقام استعاره چندان است كه ابن «نويسد:  كدكني مي نمايي، گسترش معاني و ايجاز اشاره كرد. شفيعي توان به بزرگ زيبايي مي

عرب نيز كاربرد اين صفت بياني كند و ناقدان قديمي  خلدون در تعريف، آن را كلامي مبتني بر استعاره و اوصاف معرفي مي
هاي به كار رفته در اشعار  ) نمونه هايي از استعاره112:1383كدكني، (شفيعي» اند. آورده هاي كلام به شمار مي را، از ستون

 رحماني و گرمارودي:

  گويند:  ميذكر شود به آن استعاره مصرحه (آشكار) » مشبه به«اگر از طرفين تشبيه، فقط استعاره مصرحه : .2-2-1

 )274: 1389افشانند (گرمارودي، مي شراب: لباب از مستي و هوشياري / پگاه باراني فروردين / كه با گريه ها چشم

  اي تازه و بديع كه در شعر فارسي سابقه نداشته است. را استعاره از اشك آورده است؛ استعاره» شراب«شاعر، 
بارد؟  ين بلند خسيس / چنين سخي شده يكريز اشك ميكه تشنه است در اين خواب زار خاموشي ؟ / كه ا

  )469: 1389(رحماني،

  استعاره از باران است.» اشك«استعاره از آسمان و » بلندخسيس«در اين شعر 
  استعاره مكنيه .2-2-2

  به حذف شود.  ذكر گردد و خود مشبه» به مشبه«هاي  به همراه يكي از لوازم و ويژگي» مشبه«آنست كه 
  )334د / از باختن نهراسيد / آن سان كه پشت مرگ بلرزد... (همان، بازي كني

  )133فريادي كه از دهان مرگ بر مي آيد (گرمارودي، همان: 
در كلام ذكر شده  –دهان و پشت  –اي تشبيه شده كه فقط يكي از اجزاي آن  به موجود زنده» مرگ«هاي فوق  در مثال

رود و به شكلي ديگر  يابد و از عرف و هنجار خود فراتر مي و هواي خاصي مي حال» استعاره«است. اما در شعر رحماني، 
شود كه رحماني يك كلمه را هم به صورت استعارة مصرحه به كاربرده و هم استعارة مكنيه:  شود. گاه ديده مي ديده مي

ز كرد / چرخيد، چرخيد/ پرپر رقصيد / پرزد، رميد / از لب انگشت او پريد / {سكه} / گفتم: خط / پروانه مسكين پروا
استعاره » پروانه مسين«شويم كه  با توجه به بند اول متوجه مي) «305: 1389زنان، چكيد، كف جوي پر لجن (رحماني، 

» شوداستعاره مكنيه مي» چكيد«و يك بار با فعل » پروازكرد«، و همين استعاره يك بار با فعل »سكه«مصرحه است از 
 ).153:1387(مسكوك، 
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  :استعاره تبعيه .2-2-3
« نويسد: اند. شميسا مي خوانده» تبعيه«اند و آن را استعاره  در كتب بلاغي فارسي به يك قسم ديگر از استعاره اشاره كرده

  ها: ). نمونه168:1374(شميسا، » استعاره تبعيه در زبان فارسي، استعاره در فعل و صفت است

  )131: 1389يتيمان بيوه زني تابيدي... (گرمارودي، هنگام كه همتابِ آفتاب / به خانه 
در مثال دوم استعاره تبعيه در فعل » روييدن«در مثال اول و » تابيدن)«495: 1389زن در كنار آيينه روييد (رحماني، 

  اند. آمده» پيداشدن«و » واردشدن«هستند و به ترتيب به معناي 
  آميزي: حس .2-3

گانه است به حسي ديگر... البته بايد  و آن نسبت دادن محسوسات يكي از حواس پنج آميزي از انواع مجاز است حس«
آميزي محدود به آميختنِ ادراكات حواس مختلف با يكديگر نيست، بلكه شامل حواس باطني و امور  توجه داشت حس

  ).115: 1389(ميرصادقي،» خشود؛ مانند: گرسنگي سياه، عقل سر ها مي انتزاعي و نسبت دادن متعلقات حواس ظاهري به آن
رود و علاوه بر عاطفه و احساس، باعث  هاي معنوي به شمار مي زدايي آميزي نيز مانند پارادوكس از انواع آشنايي حس

شود. رحماني و گرمارودي نيز همچون ديگر شاعران معاصر، از اين آرايه به نحوي شايسته و تلطيف روح خواننده نيز مي
زدايي، در شعر گرمارودي بسيار  اند: اما بسامد اين نوع آشنايي و به شعر خود تشخص و برجستگي دادهبجا استفاده نموده 

ويژه تلخ و  به –ها كارگيري مزه ها، و رحماني نيز در به بيشتر از اشعار نصرت رحماني است و گرمارودي در استفاده از رنگ
  ها: اند. نمونه برده زدايي مهارت خاصي به كار براي آفرينش اين آشنايي –شور

 )382: 1389(گرمارودي،  باغ و راغ علم و دانش نيز چون بيني درست/سبز و آباد، از تلاش سبز هر دانشور است.

  آميزي در شعر اين شاعر هستند. هاي زيبايي حس ) نيز از نمونه170)، مرگ سرخ (همان، 169لبخند شيرين (همان، 
  )580: 1389خواند با ناي نيم بسمل/ آوازهاي سرخ (رحماني، ي/ ميا شب گاه/ در كاج پير پريشان، پرنده

در هم آميخته، و اين » سرخ«آميزي كه شاعر در اين تركيب، حس شنوايي را با رنگ  آواز نوعي حس» سرخ بودن«
  آميختگيِ حواس، باعث برجستگي كلام شاعر شده است.

  پارادوكس (متناقض نما) .2-4

ر ظاهر حاوي مفهومي متناقض است به طوري كه در وهلة اول پوچ و بي معني به نظر پارادوكس كلامي است كه د«
) پارادوكس علاوه بر زيبايي شعر، 63: 1389(ميرصادقي، » آيد، اما در پشت معني پوچ و ظاهري آن حقيقي نهفته است... مي

  دارد.  خواننده را به تفكر و تأمل وامي
اند.  اشعار سنايي، سعدي و حافظ به كار رفته و شاعران معاصر نيز از آن بهره بردهاين آرايه در ادبيات كلاسيك ما، در 

پارادوكس در دوران نخستين شعر فارسي اندك و ساده است و در دوره دوم (سبك عراقي) به دليل افزايش تجارب ذهني «
» رسد وع تصوير به اوج خود ميشود و در شعر سبك هندي نيز بسامد اين ن تر و بيشتر مي تر، پيچيده شاعران، عميق

  ها: ). نمونه305: 1389(مصطفوي،
  خرامي  مي

 پراكَنَد و عطر فراموشي مي

  )257: 1389و فريادهاي خاموشي در پي است... (گرمارودي، 
  )154: 1389اش از غم بود (رحماني،  مردي كه شادماني
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  آيند. كسي به شمار ميتصاوير پارادو» شادماني از غم«و » فريادهاي خاموشي«هاي:  تركيب
 نماد (سمبل) .2-5

نماد، «است. » نماد«ترين انواع صور خيال كه از ديرباز در ادبيات ايران و ساير ملل جهان به كار رفته  يكي از برجسته
رسد، دلالت كند و به خاطر مفاهيم كلمه، تركيب يا عبارتي است كه بر معني و مفهومي غير از آنچه در ظاهر به نظر مي

). نماد نيز همانند ساير 325: 1389(ميرصادقي، » متعددي كه در خود پنهان دارد، دستيابي به معني دقيق آن ممكن نباشد...
هاي شعر فارسي رايج بوده و  آميزي، پارادوكس و...)، در همة دورههاي معنوي (تشبيه، استعاره، حس زدايي هاي آشنايي گونه

، »پيرمغان«، »سياوش«، »ضحاك«، »اسفنديار«، »رستم«سي و حافظ با استفاده از نمادهاي: اند. فردو شعرا از آن بهره برده
اند. اما نمادهاي سياسي و اجتماعي در ايران بعد از روي  و... سبب اعتلا و جاودانگي شعر خود شده» پيرخرابات«، »ميخانه«

نيز دوران طلايي نمادها و  1332مرداد سال  28 كارآمدن رضاشاه، و در اشعار نيما يوشيج اوج گرفت. بعد از كودتاي
يكي از دلايل عمده «به نحو چشمگيري در شعر خود استفاده نمودند.  معنوي آراية ها فرا رسيد نيما و پيروان او. از اين سمبل

ماعي خفقان آور فراخي دامنه معاني نماد، شرايط و اوضاع اجت و تنوع گرايش شعرا به نمادپردازي و سخن رمزآلود، علاوه بر
هاي سختگير عقيدتي،  يا نظام حكومتي خودكامه هاي نظام داراي اي كه گرايش به بيان نمادين در ادبيات ممالك است. به گونه

  گويد: ). نيما نيز به اهميت نمادها در شعر كاملاً واقف بوده و دربارة آن مي140:1384 منفردان، و (نظرياني »دارد بيشتر امكاني
ها را  يابد...سمبلدهند و خواننده خود را در برابر عظمتي مي دهند، اعتبار مي ها مي كنند، دامنه شعر را عميق مي ها سمبل«

رحماني و موسوي گرمارودي از اين آرايه در شعر خود استفاده نموده، با اين  ).134: 1368(نيما يوشيج، » مواظبت كنيد
ويژه دفتر ميعاد در  به –ي در شعر رحماني بيشتر بوده و فضاي شعر وي اجتماع –تفاوت كه رنگ و بوي نمادهاي سياسي

  مملو از اين نمادهاست: –لجن 
  چه شبي است

  شب شب انجماد به تن تاريكي پيچيده است
  )383: 1389نور، در راهروي سيم مسي زنداني است (رحماني، 

اي تاريك و وحشتناك جامعه عصر شاعر است در اين شعر علاوه بر معناي ظاهري خود، نمادي از خفقان و فض» شب«
  كه با تكرار و تأكيد جهت القاي اين معنا به خواننده، بيان شده است:

نالد/ نه از ارة آذرخش/ نه از نعره تندر/نه از تازيانة باد/و  زيباترين صدا، صداي درخت است كه همه عمر/ از هيچ نمي
  )157: 1389نه از سوز خزان (گرمارودي، 

اي،  هاي مبارز و شجاع است كه در برابر هر حادثه در اين شعر علاوه بر معناي ظاهري واژه، نمادي از انسان» تدرخ«
ها براساس قواعد معنايي حاكم بر زبان هنجار،  دهد. همنشيني واژه كند و هراسي به دل راه نمي همچون كوه ايستادگي مي

هاي معنايي حاكم  ي مذكور، رحماني و گرمارودي با گريز از مشخصهها هاي خاص خود است؛ اما در نمونه تابع محدوديت
  اند.  بر كاربرد واژگان در زبان معيار دست به هنجارگريزي معنايي زده

  زدايي آوايي:  آشنايي .3

وفور زدايي (هنجارگريزي) در شعر كلاسيك نيز به  گويند. اين آشناييمي» زدايي آوايي آشنايي«آواهاي يك واژه را  تغيير
گرفته است؛ زيرا شاعر  شود و مختص شعر معاصر فارسي نيست، و صرفاً به خاطر رعايت آمدن عروضي صورت  يافت مي

جا نمايد. اما در شعر معاصر، به غير از مسائل وزن  ناگزير بوده مثلاً حرف متحركي را ساكن، يا حرفي را حذف، يا جابه
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كند و بر  اين نوع هنجارگريزي به تقويت موسيقيايي شعر كمك مي«وده است. عروضي، تأكيد و زيبايي نيز مد نظر شاعر ب
  ). نمونه:7:1381(سنگري، » افزايد شكوه و تأثير شعر مي

  ساكن كردن متحرك: .3-1

شان گام تا بلند هر كدامين راه بسپارد/ و به سر» شمايي«هاي كوهسار، اين خامشانِ مات / آرزو دارند: / كه  سنگ
  )280: 1389... (گرمارودي، بگذارد
 مشدد كردن كلمه: .3-2

  )437رسد (همان:  شود، دور خُماري طي شود / و ز خمُ اين مي ساغري، با هوشياران مي »مي«تابان فروغِ 
 جايي آواها: جابه .3-3

مه موارد مشخص شده ). ه372تر (همان:  خويش عمر به را مديحت كردم / لب نميزگر نبودي رهبر دينم، خدا داند هگَر
  ها، به زبان و شعر خود تشخصّ بخشيده است. هاي زباني سبك خراساني هستند و گرمارودي با استفاده از آن از ويژگي

  زدايي نوشتاري (شعر تجسمي): آشنايي .4

ها از  ههاي كوتاه و بلند و عمودي نوشتن واژ و گرايش به مصراع» مصراع«و » بيت«خروج شعر فارسي از زير سيطرهة 
ها مفهوم موردنظر شاعر را القا  ها و واژه زدايي، شيوة نوشتن واج هاي بارز شعر نيمايي است. در اين نوع آشنايي ويژگي

ها به صورت عمودي در شعر است كه  ها و واج زدايي، جدا نويسي واژه هاي اين نوع آشنايي ترين شيوه كند. معمول مي
درست خواندن شعر، انتقال احساس و انديشه، ديداري «گيرد.  در ذهن خواننده صورت ميمعمولاً براي القاي مفهومي ثانوي 

ترين كاركردهاي اين نوع از هنجارگريزي  سازي تصاوير از مهم هاي زماني و مكاني و برجسته كردن شعر، نشان دادن فاصله
ها را نيز بسيار مدنظر داشته، و مفهوم  واج ها، جدانويسي ). رحماني، علاوه بر جدانويسي واژه83:1382(صالحي نيا، » است

  گذارد: كند و هنر خود را به نمايش مي ثانوي شعر را به خواننده القا مي
  ها مرا بردند ها بگيريدم، سياهي سپيدي
  ها...  سپيدي

 س

  پ
  ي
  د

  ي
 ه

  )111: 1389ا(رحماني، 
كند  ها دعوت مي صحنه سقوط شاعر در قعر سياهي و شكل نوشتن آنها، خواننده را به ديدن» ها سپيدي«جدانويسي واژة«

(حسيني » كند بريده و در عين حال مدام و رو به خاموشي راوي را بازنمايي مي و از سوي ديگر، فرياد مقطع و بريده
  ).66:1393سروري، 
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  زدايي زماني (آركائيسم) آشنايي .5

در غناي زبان و زنده «كند؛ زيرا  شعر خود استفاده مي در اين نوع هنجارگريزي، شاعر از واژگان كهن زبان فارسي در
). نيما دربارة استفاده از واژگان كهن، خطاب به شاعران معاصر خود 54: 1391فر،  (عزيزي» كردن واژگان موثر است.

ريد. اين است ملايم و مأنوس با سبك خود را به دست بياو كلمات اند، بايد در هزاران كلمة آركائيك كه كهنه شده«گويد:  مي
). قطعاً يكي از دلايل 47:1363(نيما يوشيج، » كنم از مطالعة دقيق در اشعار قدما غفلت نداشته باشيد كه به شما توصيه مي

استفادة «كردن شعر است تا مخاطب را به تأمل و درنگ وادارد.  هاي كهن نيز در شعر، برجسته استفاده شاعران معاصر از واژه
كند، اما استفادة بجا و هنرمندانه از اين ظرفيت زبان،  ارگريزي، شكاف عميق ميان مخاطب و شعر ايجاد مينابجا از اين هنج

هاي ممكن و باورهاي فراموش شده باستاني را در شعر، بروز دهد و بر  تواند انديشه كند بلكه مي نه تنها شعر را آهنگين مي
زدايي (هنجارگريزي زماني)  رمارودي در مقايسه با رحماني از اين آشنايي). گ32:1382(رومياني، » هاي آن بيفزايد توانمندي

  كنيم: بسيار استفاده كرده و به شعر خود تشخص بخشيده است كه در اين جا به ذكر چند نمونه بسنده مي
  )608: 1389ام (رحماني،  در جستجوي واژة دلخواه / روي كتابي غنوده

  )126: 1389است (گرمارودي، مرا زميني به فراخي خُسبيدن بسنده 
روند. شاعران مذكور با استفاده از اين  كار نمي وخسبيدن نيز به همان معنا در زبان امروز به» خوابيدن«غنودن به معني 

  اند. زدايي، شعر خود را برجسته كرده نوع آشنايي
  زدايي واژگاني:  آشنايي .6

زدايي  ايي، صحنه نمايش خلاقيت و نبوغ شاعر است. در آشناييزدايي معن زدايي نيز مانند آشنايي اين نوع آشنايي
اند. او با اين كار،  كند كه در زبان شعر به كار نرفته واژگاني، شاعر، واژگاني در قالب اسم، فعل و صفت و... را خلق مي

نه، شگفتي و تأثير شعر اين نوع هنجارگريزي، برشكوه، طنط«كند.  علاوه بر برجستگي شعر خود، به غناي زبان نيز كمك مي
شوند و در نتيجه اعتبار ادبي  ها، آرام آرام جذب زبان مي شود، چرا كه بسياري از اين واژه افزايد و باعث غناي زبان ميمي

). گفتني است شهرت بعضي از اشعار شاعران معاصر، به واسطة خلق 7: 1381(سنگري،» رودآنها به نفع زبان از دست مي
شود.  ، شعر سهراب سپهري در ذهن خواننده تداعي مي»هيچستان«زه است، چنان كه با ديدن واژة همين واژگان تا

  زدايي واژگاني در اشعار موسوي گرمارودي و نصرت رحماني: هايي از آشنايي نمونه
: 1389بـان (رحمـاني،   )، سـوزن 162(همـان:   )، تـاج بـرف  281)، آهن آجين(همان:24: 1389آبِ هزارآيينه (گرمارودي،

ها مشهود است، شاعران مذكور بـا گريـز    ). همان طور كه در اين نمونه574(همان: )، نرم باف566ترين (همان: )، هميشه678
اند تـا زبـان    هايي كه همنشيني آنها در زبان هنجار و معيار متداول نيست، واژگان جديدي آفريده از شيوة معمول ساختار واژه

  ند.  هنجار را به زبان ادبي تبديل كن
  

  زدايي سبكي:  آشنايي .7

كنند. كه  زنند و كلام خود را برجسته مي شاعران در اين نوع هنجارگريزي در ضمن شعر، به زبان گفتار گريزي مي
شود. شاعران كهن  اين نوع هنجارگريزي در شعر فارسي قديم ديده نمي«گويند.  مي» هنجار گريزي سبكي«اصطلاحاً به آن 

اند؛ زيرا زبان گفتار رادر خور  اند، آن راه پيراسته گرفته و به كار برده تركيب و تعبيري را از زبان مردم مي ما، هرگاه عبارت يا
زدايي (هنجارگريزي) نيز بايد طبق اصول و  ). مسلمّ است كه اين نوع آشنايي20:1377(غلامرضايي، » اند دانسته شعر نمي

ا در شعر بيابد، درغير اين صورت، شاعر به هدف مورد نظر دست موازين خاص صورت گيرد و زمان و مكان خود ر
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 –2تغيير فضا در شعر (مثلاً از جدِ به طنز)  –1ارزش هنجارگريزي سبكي از چند منظر قابل بررسي است:« نخواهد يافت. 
  ).7: 1391(سنگري، » ايجاد صميميت در فضاي شعر –3تغيير موسيقي شعر

  ها: نمونه
كردند   هاشان چال مي اي ناچيز را در قلب هاي ما / فرزندهاي مردمي هستيد / كه سكه من، فرزندفرداييان / فرزند 

  ) 243: 1389(رحماني، 
)در اين نوع هنجارگريزي نيز رحماني 267: 1389كند (گرمارودي،  جانماز لبخند را / در ايوان خانه / خيس و مچاله مي

ي كرده، كه به زبان معيار و رسمي سروده شده، و بدين گونه شعر خود را هاي عاميانه را وارد شعر و گرمارودي واژه
  اند.  برجسته نموده

  

  گيري:  نتيجه

شود. هدف نهايي آن  زدايي (هنجارگريزي) باعث جلوگيري از ركود زبان و تكرار مضامين ملال آور در شعر مي آشنايي
ايي يكي از معيارهاي تعيين سبك شاعران نيز به شمار زد كمك به زيبايي متن و احساس لذت در مخاطب است. آشنايي

هاي  آيد. پس از بررسي اشعار نصرت رحماني و علي موسوي گرمارودي اين نتيجه حاصل شد كه: اين دو شاعر از شيوه مي
رت اند. نص زدايي بهره برده، به شعر خود تشخص بخشيده و دوشادوش كاروان شعر معاصر، حركت نموده گوناگون آشنايي

توان در اين بخش او را در رديف شاعران  زدايي (هنجارگريزي) نوشتاري بسيار استادانه عمل كرده و مي رحماني در آشنايي
زدايي معنايي نيز در اشعار او بسامد بالايي دارد. بزرگي؛ همچون: شاملو، حميد مصدق و طاهره صفارزاده قرار داد. آشنايي

اي موفق از خود نشان داده است. تشبيه، استعاره،  دايي معنايي و زماني (آركائيسم)، چهرهز موسوي گرمارودي نيز در آشنايي
خوش  –ويژه در قصايد  هاي كهن نيز در اشعار وي، به هاي او، نشانه نبوغ شاعري وي هستند. واژه آميزي پارادوكس، و حس

  اند. نشسته و برجستگي يافته
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